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فإنّ مناط الاستصحاب هو اتحّاد متعلّق الشکّ و الیقین  ؛مناط واحدالمناط فی قاعدۀ الاستصحاب و قاعدۀ الشکّ الساری مختلف بحیث لا یجمعهما  إنّ* 

حین الشکّ أیضاً من غیر جهۀ الزمان، و مناط الثانیۀ اتحّاد  ببقاء ما تیقّن سابقاً، و لازمه کون القضیۀّ المتیقنّۀ، متیقنّۀً مع قطع النظر عن الزمان؛ لتعلّق الشکّ

 154 .اً فیما تیقنّه سابقاً بوصف وجوده فی السابقمتعلّقهما من جهۀ الزمان، و معناه کونه فی الزمان اللاحق شاکّ

 با مثال بیان کنید. همراه تعلیل برای چیست؟ توضیح دهید.    ب. مناط قاعدۀ شک ساری را« . سابقاًلتعلّق الشکّ ..»أ. عبارت . 1

أ. تعلیل برای اتحاد متعلق شک و یقین در استصحاب است؛ چون در استصحاب، شک در بقای همان متیقن سابق است. بنابراین باید قضیۀ 

 زمان.نظر از  متیقّنه در حین شک نیز متیقن باشد البته با قطع

در شک ساری، متعلق یقین و شک یکی است حتی از جهت زمان، یعنی در زمان لاحق، در همانی که در زمان سابق یقین داشت شک ب. 

 دارد مثلاً روز جمعه یقین به عدالت زید داشت و روز شنبه، در همان عدالت روز جمعه شک دارد.

 

را توضیح دهید.    ب. اشکال معارضۀ استصحاب تعلیقی با استصحاب اباحه و « یحرم إذا غلیالعنب »أ. استصحاب حرمت تعلیقی در مثال . 2

 221 آن را بنویسید. پاسخ

. حال اگر )یعنی عنب در فرض غلیان، حرام است( أ. در این مثال، حکم )یعنی حرمت( به نحو تنجیزی نیست بلکه معلق به غلیان است

این حکم تعلیقی در مورد آن وجود دارد یا نه، استصحاب بقای حرمت در فرض غلیان را جاری کنیم عنب تبدیل به کشمش شد، شک می

 مش قبل از غلیان تعارض دارد.ب. تعارض: استصحاب حرمت تعلیقی با استصحاب حلیت تنجیزی کش          کنیم.می

 بر استصحاب مسببی است. سببی و دومی مسببی است و استصحاب سببی حاکم )حرمت تعلیقی( پاسخ: استصحاب اول

 

ن لوحظ الزمان قیداً له أو لمتعلّقه ـ بأن لوحظ وجوب الجلوس المقیدّ بکونه إلی الزوال شیئاً، و المقیدّ بکونه بعد الزوال إإنّ الأمر الوجودیّ المجعول، * 

و لذا لا یجوز الاستصحاب فی مثل  ،لشکّ فی حدوث ما عداهشیئاً آخر متعلّقاً للوجوب ـ فلا مجال لاستصحاب الوجوب؛ للقطع بارتفاع ما علم وجوده و ا

 های علمیهمرکز مدیریت حوزه

 معاونت آموزش

 کتبي امتحانات
 

 بسمه تعالی

 
 6931مرداد ـ  ارتقایی امتحانات

 8 :موضوع 6بخش  2اصول  :پایه پاسخنامه مدارس شهرستان

 61 :ساعت 29/50/31 :تاریخ

   ابتدای تعارض الاستصحاباول استصحاب تا  فرائد الاصول، از نام کتاب:

 نمره( 2و تشریحی  1خر نمره داده نمی شود )تستی آسوال تشریحی پاسخ دهید، در صورت پاسخ به همه، به سوال  8الات تستی و ؤبه همه سلطفاً 
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إلی  لأنهّ إذا انقلب العدم و إن لوحظ الزمان ظرفاً لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم ،إذا شکّ فی وجوب صوم یوم الجمعۀ «صمُ یوم الخمیس»

 215-1 .لاعتبار العدم السابق المردّد بین کونه فی قطعۀٍ خاصۀّ من الزمان و کونه أزید فلا وجهالوجود 

 توضیح دهید.« صم یوم الخمیس»فرق بین لحاظ قیدیت و لحاظ ظرفیت برای زمان و اثر آن در مورد جریان استصحاب را در مثال . 1

ع گیرد ولی لحاظ ظرفیت مکثر موضوبه لحاظ واحدهای زمانی صورت می ،یعنی انحلال در حکم ؛فرق: لحاظ قیدیت، مکثر موضوع است

شود؛ چون نسبت به غیر یوم شود.         اثر: بنابر قیدیت، رجوع به عموم عام مینیست یعنی به حسب زمان، انحلال در حکم حاصل نمی

 شود.بنابر ظرفیت، استصحاب حکم مخصص )وجوب صوم( جاری می    جمعه، شک در تخصیص زائد است. 

 

حکام الشرعیۀّ المستندۀ إلیها سواء کانت وجودیۀّ أم عدمیۀّ إذا کان العدم مستنداً إلی القضیۀّ و لا فی الأ ،إنّ الاستصحاب لا یجری فی الأحکام العقلیّۀ *

و أمّا إذا لم یکن العدم مستنداً إلی القضیّۀ العقلیۀّ بل کان لعدم  .فإنّه لا یجوز استصحابه بعد الالتفات ؛العقلیۀّ کعدم وجوب الصلاۀ مع السورۀ علی ناسیها

 13-45 .أیضاً فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضیّۀ العقلیّۀ تضی و إن کان القضیۀّ العقلیۀّ موجودۀًالمق

 با مثال توضیح دهید. همراه عدمی را حکم جریان استصحاب در احکام شرعی. 4

در حال  هکسی که سوره را فراموش کردمثلا از نظر عقل بر  ؛شوداستصحاب جاری نمی ،، مستند به حکم عقل باشدوجوب اگر عدم

نماز با سوره واجب نیست، حال اگر بعد از التفات، شک در وجوب نماز با سوره داشته باشیم استصحاب عدم وجوب نماز با  ،فراموشی

 بوده است. )عدم تکلیف در حال نسیان( به حکم عقلشود؛ چون عدم در یقین سابق، مستند سوره جاری نمی

به حکم عقل، مقتضی تکلیف موجود باشد باشد مثل عدم تکلیف در مورد بچۀ ممیزّ غیر بالغ که احتمال دارد ند به حکم عقل ناگر عدم، مست

 شود.در این صورت استصحاب جاری میولی به حکم شرع، تکلیف منتفی است. 

 

و لا ریب أنّ هذا لیس إخباراً  ،لاّ من حیث الحکم فی تلک القضیۀّ بعدم الرفعلا دلالۀ فیه علی اجتماعهما فی زمانٍ واحد إ «الیقین لایرفعه الشکّ»إنّ قولهم: * 

 .و إنمّا هو حکم شرعیّ بعدم رفع آثار الیقین السابق بالشکّ اللاحق ،لأنهّ غیر معقول ؛و لیس حکماً شرعیاًّ بإبقاء نفس الیقین أیضاً ،لأنهّ کذب ؛عن الواقع

 222  را بنویسید.    ب. کدام احتمال صحیح است؟« الیقین لا یرفعه الشکّ»أ. سه احتمال در مراد از عبارت . 0

. حکم شرعی تعبدی است به اینکه با وجود شک، تو باید یقین داشته 2رود؛   . اخبار از واقع باشد به اینکه با آمدن شک، یقین نمی1أ. 

 حتمال سوم صحیح است.دارد.           ب. اشک، آثار شرعی یقین سابق را برنمی. 1باشی؛   

 

خری و لا شیء علیه و لا أحرز الثلاث قام فأضاف إلیها أو إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع و قد »استدلّ علی حجّیۀّ الاستصحاب بصحیحۀ زرارۀ:  *

الرابعۀ من دون تسلیم فی الرکعۀ المردّدۀ بین الثالثۀ القیام للرکعۀ  «خریأقام فأضاف إلیها »: ل: لأنهّ إن کان المراد بقولهو فیه تأمّ «ینقض الیقین بالشکّ

ن یکون المراد به القیام ـ بعد التسلیم فی الرکعۀ أفتعیّن  ،للمذهب و موافق لقول العامّۀقلّ فهو مخالف و الرابعۀ حتیّ یکون حاصل الجواب هو البناء علی الأ

هو الیقین بالبراءۀ فیکون المراد وجوب الاحتیاط بالبناء علی الأکثر و فعل صلاۀ  «الیقین»اد بـفالمر ،ۀ کما هو مذهب الإمامیّۀالمردّدۀ ـ إلی رکعۀ مستقلّ

 61 .مستقلّۀ قابلۀ لتدراک ما یحتمل نقصه

 را توضیح دهید.« ... الیقینفالمراد بـ»یت بر استصحاب و اشکال آن را بنویسید.    ب. عبارت اأ. استدلال به رو. 6

کنیم؛ زیرا قبلا یقین به ، عدم اتیان رکعت چهارم را استصحاب میشودکعت سوم، وقتی شک در اتیان رکعت چهارم استدلال: بعد از رأ. 

شود.     اشکال: لازمۀ جریان استصحاب به صورت مذکور، همان قول عامه است که عدم اتیان داشت و الآن شک در اتیان استصحاب می

 وقعی، اتیان رکعت منفصله است.که نظر شیعه در چنین مخوانند در حالیو یک رکعت متصله می در مورد چنین شکی، بنا را بر اقل گذاشته

توان مراد از یقین سابق را یقین به عدم اتیان رکعت چهارم دانست، پس باید بگوییم مراد از ب. مقصود از عبارت این است که حال که نمی

مه از تکلیف به نماز است یعنی در موقع شک در اتیان رکعت چهارم، باید یک رکعت نماز یقین به برائت ذ« لا تنقض الیقین بالشک»یقین در 

 احتیاط منفصل بخواند تا یقین به برائت ذمه پیدا کند.
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ه: أنّ المفروض أنهّا جزاء السابقۀ بمعنی موافقتها للأمر المتعلّق بها. و فیالمراد بالصحۀّ صحّۀ الأو قد یستصحب صحّۀ العبادۀ عند الشکّ فی طروّ مفسدٍ  *

ضرورۀ عدم انقلاب الشیء  ؛متیقنّۀ سواء فسد العمل أم لا؛ لأنّ فساد العمل لا یوجب خروج الأجزاء المأتی بها علی طبق الأمر المتعلّق بها عن کونها کذلک

 206 .عما وجد علیه

 ید.قبل را توضیح دهه ب...«  ضرورۀ عدم»و ...«  لأنّ فساد العمل»ربط دو عبارت . 7

مأمور به انجام شده و فساد کل  مطابق ،اجزای سابق ،...: تعلیل بر صحت اجزای سابق حتی در فرض فساد عمل است؛ چون بنابر فرض لأنّ

 ...: تعلیل برای عدم خروج اجزای آورده شده از ضرورۀ.        شودعمل، موجب خروج آن اجزای سابق از مطابقت با مأمور به نمی

 باشد که عقلاً محال است.ر به است؛ چون خروج از مطابقت، مستلزم انقلاب شیء میمطابقت با مأمو

 

ولی استصحاب الکلیّ المشترک بین الحیوانین و فی الدار بین کونه حیواناً لا یعیش إلّا سنۀ و کونه حیواناً یعیش مأۀ سنۀ فیجوز بعد السنۀ الاُ لو تردّد من *

و  ،مشکوک الحدوث و ما هو ین ما هو مقطوع الانتفاءصل فی القدر المشترک من حیث دورانه بو قد توهمّ عدم جریان الأ .تۀیترتبّ علیه آثاره الشرعیّۀ الثاب

 132 .صلهو محکوم بالانتفاء بحکم الأ

 توهم در عبارت را توضیح دهید.. 2

 ؛این است که استصحاب کلی جاری نیستحاصل اشکال  .در حقیقت اشکالی است بر جریان استصحاب کلی )قسم ثانی( در مثال :توهم

کلی حیوان یا در ضمن حیوان قصیر العمر موجود شده است، پس قطعاً الآن وجودش منتفی است و یا در ضمن حیوان طویل که چون 

نیز  این احتمال ،چه وجودش الآن مشکوک است ولی با جریان استصحاب عدم حدوث فرد طویلر وجود یافته که در این صورت، اگرالعم

ماند تا بتوان وجود کلی را استصحاب کرد )به عبارت دیگر استصحاب عدم حدوث لذا وجهی برای بقای کلی حیوان باقی نمی ؛باطل شده

 فرد طویل حاکم بر استصحاب بقای کلی است(.

 

و لیس  ،ۀلاستصحاب حینئذٍ قاعدۀ مستفادۀ من السنّصولیّۀ غموض من حیث إنّ اصول العملیۀّ ففی کونه من المسائل الأإذا قلنا بکون الاستصحاب من الأ* 

و هی  ،صولیۀّ هی التی بمعونتها یستنبط هذه القاعدۀو المسألۀ الأ ،ۀبل هو نظیر سائر القواعد المستفادۀ من الکتاب و السنّ ،فی أحوال السنۀ التکلمّ فیه تکلّماً

 اءها فی موردها مختصّرۀ بأنّ إجواقعۀ فیه. نعم، یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیّلفاظ الحوال الأأحوال طریق الخبر و عن أثۀ عن حالمسائل البا

 12  .فهی ممّا یحتاج إلیه المجتهد فقط و لا ینفع للمقلّد ،للمقلّد بالمجتهد و لیس وظیفۀً

 استدراک از چیست؟ توضیح دهید...« . نعم، یشکل»دارد؟    ب. جملۀ اشاره به چه مطلبی « ... نّ الاستصحابإمن حیث »أ. عبارت . 3

شده باشد، در اینکه اشد و تعبداً از روایات استفاده أ. عبارت، توضیح اصولی نبودن مسألۀ استصحاب است. اگر استصحاب اصل عملی ب

سنت بحث  و آن است که از احوال و عوارض کتاببحث از او، بحث از مسألۀ اصولی باشد، غموض و اشکال است؛ زیرا مسألۀ اصولی 

چنین هستند در را استخراج کرد مثل مباحث الفاظ و مباحث حجیت خبر واحد که اینکند و با کمک او بتوان احکام فرعیه و قواعد فقهیه 

 باشد، خود از قواعد فقهی است.اصل عملی  استصحابکه بنابر اینکه حالی

ی گرفت و آن اینکه تشخیص موارد جریان استصحاب بر عهدۀ مجتهد شود به اعتباری این مسأله را اصولب. استدراک است از اینکه می

 است نه مقلد و این از خصوصیات مسألۀ اصولی است.

 


